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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
بنیان شاهنامج فردوسی، داستان زال و رودابه است؛ های نیکیکی از عاشقانهزمینه و هدف: 

اثری كه حماسه و عشق را به زیبایی در هم آمیخته و به زبان شعر روایت كرده است. مشابه این 

است كه شباهتهای چشمگیری با داستان  راپونزلداستان در ادبیات عامیانج اروپا، داستانی به نام 

رودابه دارد. هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی دو داستان و واكاوی این موضوع است كه زال و 

 آیا داستان راپونزل از داستان زال و رودابه اقتباس شده است یا نه.

شناسی به مقایسج تطبیقی داستان راپونزل و این پژوهش بر اساس نظریج روایت روش مطالعه:

شناسی داستانها مشخص شد كه داستان راپونزل س از دیرینهداستان زال و رودابه میپردازد. پ

یک قرن پیش از معرفی و ورود شاهنامه به اروپا، در ایتالیا چاپ شده و در ادبیات عامیانج مردمان 

 ساحل دانوب وجود داشته است؛ بنابراین فرضیج مقتبس بودن راپونزل از شاهنامه رد میشود. 

نی این داستانها، عناصر و نمادهای مشتركی همچون اصالت در همانندسنجی دفتماها: یافته

های الگوها و دیدداهعشق، برج و بلندی و كوه، دیسو و دیسوافشاندن و فرزند یافت شد كه بر كهن

 ای هردو داستان اشاره دارد.همشترک فرهنگی خاستگاه

ای است كه راه هدر هر دو داستان، عشق راه رسیدن به تعالی معرفی شده و روندگیری: نتیجه

خود را به سوی وصال باز میکند و در نهایت، پیروزی با عشق است. از سوی دیگر، خرد و عشق 

یز ن« بلندی»خرد معنا ندارد.  عشق و عشق بی بالهای پریدن و تعالی معرفی میشوند كه خرد بی

ن به فرارفتن است كه در هر دو داستان در شمایلِ برج خودنمایی میکند، نشانگر میل درونی انسا

و آنچه میتواند زمینج این تعالی را فراهم سازد، دیسوی فروهشتج یار است و بالأخره اینکه 

فرزندآوری به تداوم منش عاشقانه و جاودانگی اشاره دارد كه در داستان زال و سیمرغ به زاده 

ه این داستانها سیر نجامد. در مجموع ادرچاشدن رستم و در داستان راپونزل به تولد دوقلوها می

روایی مشابهی ندارند، به لحاظ دفتمانی و پیام اثر، وجوه مشترک زیادی را میتوان در آنها برشمرد 

   كه نشان میدهد این همانندی اتفاقی نیست.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: One of the well-founded romances of Ferdowsi's 
Shahnameh is the story of Zal and Rudabeh. A work that has beautifully mixed epic 
and love and narrated it in the language of poetry. Similar to this story in European 
folk literature, there is a story called Rapunzel, which has significant similarities with 
the story of Zal and Rudabeh. The purpose of this research is to compare the two 
stories and examine whether the story of Rapunzel is adapted from the story of Zal 
and Rudabeh or not. 
METHODOLOGY: Based on the theory of narratology, this research compares the 
story of Rapunzel and the story of Zal and Rudabeh. After the paleontology of the 
stories, it was found that the story of Rapunzel was printed in Italy a century before 
the introduction and arrival of the Shahnameh to Europe and existed in the folk 
literature of the people of the Danube coast; Therefore, the hypothesis that 
Rapunzel is adapted from the Shahnameh is rejected. 
FINDINGS: In the discourse analysis of these stories, common elements and symbols 
were found such as the originality of love, tower and height, mountain, hair and hair, 
and child, which points to the archetypes and common cultural views of the origins 
of both stories. 
CONCLUSION: In both stories, love is introduced as the path to excellence and is a 
process that opens its way to union and finally, victory is with love. On the other 
hand, wisdom and love are introduced as the wings of flying and excellence, that 
wisdom without love and love without wisdom have no meaning. "Highness" which 
appears in the image of the tower in both stories, indicates the inner desire of man 
to move forward and what can provide the ground for this exaltation is the hair of 
Faroheshta Yar, and finally, having children refers to the continuation of romantic 
nature and immortality, which in The story of Zal and Simorgh leads to the birth of 
Rastam, and the story of Rapunzel leads to the birth of twins. In general, although 
these stories do not have the same narrative process, in terms of discourse and the 
message of the work, many common aspects can be counted in them, which shows 
that this similarity is not accidental. 
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 مقدمه
سرا نبودند، شاهنامه فردوسی جایگاه خاصی در ادبیات فارسی دارد و بسیاری از شاعران، حتی آنان كه حماسه 

شک جایگاه بلند خود را مرهون شاهنامه است. پس سزاوار است ادر وامدار آنند. ادبیات كهن و فاخر فارسی، بی

طوره ترین و پرمعناترین شکل، اسكه به هنرمندانه ترین خردنامج زبان فارسی استشاهنامه فردوسی ارزنده»بگوییم 

زبانان كه در میان فقط در میان فارسی (. این اثر نه447: 4397)موسوی و اشرفی، « را در خود جای داده است

شاهنامه را حماسج ملی  -خاورشناس شهیر آلمانی-4«تئودور نولدكه»ای دارد، بطوری كه اقوام دیگر جایگاه ویژه

 6«هاک آمپر»( و 456: 4399)به نقل از نامورمطلق، « كه هیچ ملتی در روی زمین نظیر آن را ندارد»داند بزردی می

ن شاهنامه یکی از بزردتری»با برتر دانستن جایگاه شاهنامه از رامایانا و مهابهاراتا میگوید:  -خاورشناس فرانسوی-

(. از این رو بر آثار نویسنددان و شاعران دیگر 659: 4373)حدیدی، « آثاری است كه نوع بشر فراهم آورده است

وجود  -بخصوی آلمان–در ادبیات عامیانج اروپا  راپونزلزبانها نیز تأثیر دذاشته است. در این میان، داستانی به نام 

 .تدارد كه شباهتهای آشکاری با داستان زال و رودابه دارد كه در این پژوهش به مقایسج تطبیقی آنها خواهیم پرداخ

درخصوی پیشینج این پژوهش دفتنی است داستان زال و رودابه به دفعات دستمایج نقد، تحلیل و بررسی 

نویسنددان و پژوهشگران قرار درفته است؛ بطوری كه تا كنون چند عنوان كتاب و دهها مقاله، پیرامون آن نوشته 

ن و شخصیتهای آن یافته و مطالعه شد، ای كه پیرامون این داستاو چاپ شده است. در میان بیش از سی مقاله

ت. صورت نگرفته اس -با خاستگاه اروپایی-پژوهشی تطبیقی درخصوی همتایی این داستان با داستان راپونزل 

 راپونزلدرخصوی روش پژوهش، جامعج آماری این پژوهش، كتاب شاهنامج فردوسی )داستان زال و رودابه( و كتاب 

است كه برای وفاداری به اصل متن، كتاب راپونزل اوزِلینسکی و  3«اوزِلینسکی پاول»به نویسنددی و تصویردری 

های شناسی این داستان از انگلیسی به فارسی ترجمه شد؛ چراكه برخی ترجمهتوضیحات پایانی آن پیرامون دیرینه

شته است. استوار د اشناسی ساختگراند. این پژوهش بر پایج نظریج روایتفارسی تغییراتی بر داستان تحمیل كرده

شناسی ساختگرا شامل دو بخش است كه در بخش اول داستان و در بخش دوم، كلام )دفتمان( را نظریج روایت

 بررسی میکند.

 

 بحث و بررسی

ناپذیر شاهنامه است كه خواننده را میان دنیای واقعی و خیالی نگاه میدارد و داستان زال و اسطوره عنصر جدایی

 اسطوره عبارت است از كوشش تخیلی و»نصیب نیست. به بیان دیگر رودابه و داستان راپونزل نیز از این مهم بی

 «انگیزدساز را برمیخیالی، كه كنجکاوی اسطوره ای، خواه واقعی خواهپیش علمی برای توضیح داده هر پدیده

ها بعنوان به اسطوره»نظران خیالی بودن اساطیر را چندان باور ندارند و (. البته برخی صاحب44: 4379)روتون، 

ها را تصویر نمادین دنیای پیرامون انسان میدانند و )همانجا( و برخی اسطوره« پذیر مینگرندرویدادهایی امکان

 «ها تمثیلاتی از پیشامدهای جهان پیرامونمان هستند و ایزدان دونادون نماد عناصر طبیعینداسطوره»دند معتق

وره اسط»دیدداه دیگری را مطرح میکند و معتقد است  تاریخ اساطیری ایران(؛ اما هاله آموزدار در كتاب 44)همان: 

 «ف او در برآوردن آرزوها و ترس او از حوادث غیرمترقبهواكنشی از ناتوانی انسان است در مقابله با درمانددیها و ضع

اسطوره تجسم »(. او همچون یونگ، خاستگاه اسطوره را ناخودآداه آدم میداند و مینویسد: 1: 4371)آموزدار، 
                                                      

1. Theodor Nöldeke 
2. Jean-Jacques Ampère 
3. Paul O.Zelinsky 
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ای ناخودآداه برای تقلیل درفتاریها یا اعتراض به اموری كه برای ایشان نامطلوب و احساسات آدمیان است بگونه

 (.5)همان: « ادلانه است و چون آن را تکرار میکنند آرامشی به آنها میدهدغیرع

 

 داستان زال و ردوابه

تان داس»های مختلف شایان واكاوی است. یکی از داستانهای عاشقانج شاهنامه، داستان زال و رودابه است كه از جنبه

 «بوی حماسی خود را هم حفظ كرده استزال و رودابه، نخستین داستان مستقل غنایی شاهنامه است كه رنگ و 

این داستان یکی از چند داستان عاشقانج شاهنامه است كه در لطافت و ساددی و (. »659: 4341)سنچولی، 

دلنشینی در ادب فارسی بینظیر است. با آنکه شاهنامه كتاب جنگ است ولی چون همه چیز در آن دنجانده شده، 

ایرانی كه فصل ممیز آن نسبت به -(؛ عشقی توأم با حیای شرقی475 :4341)هاشمیان، « كتاب عشق هم هست

عشق در این داستان، عشقی پاک و منطبق بر طبیعت سالم و نیالودۀ قهرمانان »داستانی غربی چون راپونزل است. 

 (.ف ردوسی در این659: 4341)سنچولی، « ای از فریب و نیرنگ و ریب و ریا نداردآن است و كوچکترین نشانه

آن اندیشه این است »داستان، مرزهای شناختی را از كشور عشق فراتر برده و به ساحت حکمت كشانده است و 

كه ارادۀ خداوند بر همه چیز ساری است. هرچه او بخواهد همان خواهد شد و آنچه میخواهد خیر مطلق است كه 

این قصه از »(؛ بنابراین 436: 4375دیدی، )ح« آدمیان را به درک آن راهی نیست؛ زیرا كه از آیندۀ آداه نیستند

ای عاشقانه و از سوی دیگر، داستان خرد و حکمت است. داستانی بزمی آمیخته به خرد و یک سوی قصه

 «جوییهای حکیمانه و خردمندانه استاندیشی. فضای قصه تركیب بدیعی از بزم و اندیشه و عشق و چارهچاره

 (.43: 4344)صالحی، 

 

 خلاصۀ داستان
پس از مدتها صاحب فرزندی میشود كه سپیدمو است. او دلزده  -پادشاه ایران-سام یکی از پهلوانان دربار منوچهر 

از طالع پسر كه آن را شوم میپندارد، دستور میدهد نوزاد را در دامنج البرزكوه رها كنند. سیمرغ كه بر فراز این 

اش كند، اما مهر بچه به دل او میفتد. پس زال در های درسنهكوه آشیان دارد، نوزاد را برمیگیرد تا خوراک جوجه

دامان البرزكوه و سیمرغ میبالد و جوانی برومند میشود تا اینکه سام با دیدن خوابی پریشان، برای یافتن پسرش 

ه دلبسته كدرداند. سیمرغ به البرزكوه میرود. او را مییابد و بعد از دلجویی، تصمیم میگیرد به شهر و دیار خود باز

و نگران زال است، پری از پرهایش را به زال میدهد كه به وقت سختی آن را بسوزاند تا سیمرغ به كمکش بیاید. 

سام، پسرش را به جانشینی در سیستان میگمارد و به دستور منوچهرشاه راهی مازندران میشود. زال برای سركشی 

زمینی به فرمانروایی مهراب كابلی )از تیرۀ ضحاک ماردوش( به سرزمینهای فرمانپذیر منوچهر به كابل میرود. سر

كه خراجپرداز منوچهر است و پادشاه ایران به سبب نسب او، خاطر خوشی از مهراب ندارد. مهراب به استقبال زال 

به  -نزد همسرش سیندخت و دخترش رودابه-آید و در مجلسی پذیرای او میشود. او در بازدشت به خانه می

دل به او میبندد و از سوی دیگر زال  -نادیده -ل میپردازد و رودابه با شنیدن اوصاف پهلوان سیستانی ستایش زا

دری زنی از شیفتج او میشود. این مسیر عاشقانه با واسطه -دختر ماهروی مهراب-نیز با شنیدن اوصاف رودابه 

ابه بر فراز برج است و زال، پایین. رودابه رشتج خدمتکاران رودابه به دیدار زال و رودابه مینجامد. در شب قرار، رود

دیسوانش را به پایین میفشاند تا زال با درفتن كمند دیسوی او فراز بیاید، اما زال این كار را دور از شأن زلفین 

ال زرودابه میداند؛ پس كمندی بر ایوان قصر میندازد و بالا میرود. آنها شبی را به عفاف به صبح میرسانند. روز بعد 
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مندی برای ازدواج با او مینویسد. سام كه از كینج منوچهر به مهراب ای به سام از مهرش به رودابه و علاقهدر نامه

خبر دارد، از منوچهر كسب تکلیف میکند و منوچهر دستور میدهد به كابل لشکركشی، و آنجا را با خاک یکسان 

یوند شناسان نوید میدهند از این پستاره»یگری هدایت میکند. شناسان ماجرا را به مسیر دكند. اما پیشگویی ستاره

پسری متولد خواهد شد كه امید ایرانیان باشد. منوچهر پس از شنیدن دفتج اخترشناسان با خواست زال موافقت 

ودابه، ر آید و سرانجام به تدبیر سیندخت، مادرآزماید و زال از آزمایش سربلند بیرون میمیکند، اما دانایی او را می

(. 54-39: 4399)دبیرسیاقی، « و پایداری زال در عشق، با تشریف و آیین خاصی جشن ازدواج آنها شکل میگیرد

رودابه از زال به جنینی باردار میشود كه رشد شگفتی دارد؛ بطوری كه هنگام زایمان از به دنیا آوردن او درمیمانند 

یرسد و به پیشنهاد او پهلوی رودابه را میشکافند و رستم به دنیا و زال پر سیمرغ را میسوزاند و سیمرغ از راه م

 ای ایرانیان خواهد شد. آید. فرزند این پیوند، در ادامه پهلوان افسانهمی

 

 داستان راپونزل
« چشم به جهان دشودند4794و برادرش ویلهم در بیست و چهارم فوریج  4795یاكوب دریم در چهارم هانویج »

-4946كه در سالهای  داستانهای كودكانه و عامیانه»(. نام برادران دریم برای همیشه با 43: 4393)دلستانه، 

ها را از زبان مردم و نیمی دیگر را از طنزهای قدیمی آلمان، چاپ شد، آمیخته است. آنها نیمی از این افسانه4945

ع مربوط به سالهای آخر قرون وسطی تا مجموعه داستانهای فرانسوی پرائولت ]همان شارل پرو[ و بعضی را از مناب

نهای فولکلور آنچنان با استقبال مردمان آلمان روبرو شد كه كتاب آوری كردند. ... دردآوری داستاقرن هجده جمع

به »)همانجا(. برادران دریم « لوتر پرتیراهترین كتاب آلمان بوده است انجیلبعد از  داستانهای كودكانه و عامیانه»

ها و حکایتهای عامیانه و قومی را در پیش درفتند و فرانسوی كار دردآوری و تدوین افسانه 4ارل پروپیروی از ش

های سدۀ چهاردهم و شانزدهم اروپا )فرانسه، انگلستان و ها، حکایتها و افسانهریشه و منشأ اصلی این مجموعه

وی شارل پرو و برادران دریم، شنیداری شده از سآوریهای جمعها و افسانهآلمان( است و ویژدی برجستج قصه

ها زبان به زبان و قوم به قوم نقل شده و هركه آمد، شاخ و بردی بر آن افزود. بودن آن است. این حکایتها و افسانه

(. در 441: 4395پور عمرانی، )مهدی« ها بروشنی شناخته نیست... به بیان دیگر مؤلف یا مؤلفان اصلی این افسانه

تانهای داسپاول اوزِلینسکی، نویسنده و تصویردر آمریکایی، داستان راپونزل را با برداشت از كتاب  ،4447سال 
برادران دریم، تصویردری و از زبان آلمانی به زبان انگلیسی روایت كرد كه نویسنددان مقالج  كودكانه و عامیانه

زل كه در ادامه خواهد آمد، از این ترجمه حاضر، متن این كتاب را به فارسی بردردانده و خلاصج داستان راپون

 بردرفته شده است. 

 

 خلاصۀ داستان

زوجی جوان پس از چند سال آرزومندی، چشم به راه تولد فرزندشان بودند. در همسایگی آنها باغ زیبایی متعلق 

ده بود. زن باردار اش دل و دیاهان فراوانی از جمله كاهو )راپونزل( كاشته شبه پیرزنی جادودر بود كه در باغچه

زرد كرده بود تا اینکه روزی بشدت هوس )ویار( كاهو كرده بود، اما خویشتنداری میکرد و این امر او را رنجور و رخ

مرد دزدانه به باغچج پیرزن رفت و كاهو «. ادر از كاهوهای باغچج همسایه نخورم خواهم مرد»به همسرش دفت: 

                                                      
ستانسرای فرانسوی بود كه       4753مه  44دردذشتج  -4469هانویج  46(، )زادۀ Charles Perrault. شارل پرو )به فرانسوی:   4 ( شاعر و دا

 های شاه پریان را در ادبیات بنیان نهاد.ها و افسانهسبک جدید قصه
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تا اینکه روزی جادودر او را هنگام چیدن كاهو دید و بازخواستش كرد. مرد  چید و چند بار این كار را تکرار كرد

اعتنا به این موضوع، رها برایش توضیح داد كه زنش باردار است و ادر از این كاهوها نخورد، خواهد مرد. جادودر بی

را بردزید و كردن مرد را مشروط به پذیرش شرطی كرد كه مرد بین مردن همسرش و پذیرش شرط، دزینج دوم 

قرار شد زن و شوهرش، فرزندشان را بعد از تولد، به پیرزن جادودر بدهند. زن، دختری با موهای طلایی به دنیا 

شده، نوزاد دختر را درفت، با خود برد و آورد كه نام او را راپونزل )كاهو( دذاشتند و جادودر بر اساس شرط توافق

الگی رسید. جادودر برای در امان ماندن راپونزل، او را به برجی  در میان سبزرگ كرد تا اینکه راپونزل به دوازده

شد. جادودر هرداه به دیدن راپونزل میرفت، از پایین صدا میزد: برد. راپونزل در آنجا و دور از آدمها بزرگ جنگل 

د  لای برج میکشاند. چندی بعبعد با درفتن موهای راپونزل خود را به با« راپونزل راپونزل موهایت را بنداز پایین.»

شاهزاده جوانی هنگام دذر از میان جنگل، آواز راپونزل را شنید و به كمین ایستاد. با آمدن پیرزن و آداهی از روش 

بالا رفتن از برج، بعد از رفتن پیرزن همان ندا را سر داد و راپونزل با این دمان كه پیرزن است موهایش را پایین 

زده و غافلگیر كشاند. راپونزل از دیدن شاهزاده، حیرتبا درفتن موهای او، خود را به بالای برج انداخت و شاهزاده 

شد. این دیدارها ادامه داشت تا اینکه شاهزاده به راپونزل پیشنهاد ازدواج داد و همانجا جشن ازدواج را بردزار 

ده است و جادودر متوجه میشود كه راپونزل كردند. مدتی بعد راپونزل به جادودر دفت كمر لباسش برای او تنگ ش

باردار است. پس موهای او را )از بُن( میزند و او را در جنگل رها میکند. پس از چند ماه راپونزل در بیابان و بتنهایی 

زایمان میکند و یک دختر و پسر دوقلو میزاید. جادودر در برج به كمین شاهزاده مینشیند. وقتی صدای شاهزاده 

شدۀ راپونزل را پایین میندازد. وقتی شاهزاده با ، موهای بریده«راپونزل موهایت را پایین بنداز»یشود كه بلند م

درفتن موها به نزدیکی پنجرۀ برج میرسد، موها را رها میکند و شاهزاده از ارتفاع به روی زمین میفتد. او جان 

، بیناییش را از دست میدهد. او عصازنان و سردردان به های خارسالم به در میبرد، اما بر اثر افتادن بر روی بوته

راهش ادامه میدهد و به بیابانی كه راپونزل و فرزندانش در آنجا زنددی میکنند، میرسد و با شنیدن آواز راپونزل به 

سمت او میرود. راپونزل با دیدن شاهزاده، او را در آغوش میگیرد و اشک میریزد. چکیدن اشکهای راپونزل بر 

چشمان شاهزاده، موجب مداوای چشمان شاهزاده میشود. آنها به راهشان ادامه میدهند تا به سرزمین پادشاهی 

 شاهزاده میرسند و سالها بخوشی با هم زنددی میکنند. 

 

 شناسی ساختگرانظریۀ روایت 
ای ریهایم؛ نظبرده را بهرهشناسی ساختگرودابه و راپونزل، از نظریج روایت در این مقاله برای همانندسنجی داستان

كه از دستاوردهای ساختگرایی است و به منتقد اجازه میدهد به بررسی نقش و كاركرد و كنش در ساختار روایت 

ار در سطح داستانی منتقد میتواند با كن»بپردازد و داستانهای دونادون را در دو سطح داستان و كلام بررسی كند. 

« دها دست یابنگی و اجتماعی به كشف همانندی از نظر رویدادها، شخصیتها و زمینهنهادن تفاوتهای تاریخی، فره

داستان آن چیزی است »(. اما منظور از داستان و كلام در این شیوه چیست؟ 454: 4343پور، )محمدی و بهرامی

تان ست: الف( داسكه دفته میشود و كلام، نحوۀ دفتن آن است. بر همین مبنا سطوح تحلیل روایت به قرار زیر ا

شامل زمینه، رویدادها و شخصیتهاست كه روابط این سه عنصر بسیار متغیر است. ب( كلام )دفتمان( شامل 

پرداخت هنری داستان از طریق سرعت دزارش رویدادها و موقعیت راوی نسبت به چگونگی نمایش رویدادها، 

 (.35-61: 4394)نولان، «. ویژدی و رفتار شخصیتهاست

شناسی ساختگرا، داستان زال و رودابه و داستان راپونزل ابتدا از منظر داستان بخش و بر اساس نظریج روایتدر این 



 7/ شناسی ساختگرامقایسج تطبیقی داستان زال و رودابه و داستان راپونزل بر اساس نظریج روایت

 

 )پیشینه، رویدادها و شخصیتها( و سپس از منظر كلام )پرداخت هنری( مقایسه خواهند شد.

 

 از منظر داستان

اهراً فردوسی ظ»آورده است:  سرایی در ایرانحماسهالله صفا در ذبیحرودابه و راپونزل:  شناسی داستاندیرینه

در اوان قتل دقیقی به نظم داستانهایی مشغول بود و آنها بعضی از داستانهای منفرد است كه داستان بیژن و درازان 

را باید در رأس همه قرار داد. ... فردوسی ظاهراً و بنا بر آنچه از تحقیق در سبک كلام وی در داستان بیژن و درازان 

خاورشناس شهیر -« تئودور نولدكه(. »477: 4333)صفا، « آید، این داستان را در ایام جوانی ساخته بودبرمی

فردوسی نامج بزرگ خود ]شاهنامه[ »، بر این دمان چنین صحه میگذارد كه حماسج ملی ایراننیز در كتاب  -آلمانی

های حماسی از آن مشغول تدوین منظومه را در سن كمال شروع كرده است. با وجود این محال نیست كه پیش

(. برای رسیدن به خاستگاه 54: 4357)نولدكه: « دیگری بوده باشد، بلکه در واقع بایستی همینطور بوده باشد

در شاهنامه، لازم است بدانیم فردوسی داستانهای شاهنامه را از كدام مأخذ آورده است. « زال و ردوابه»داستان 

فردوسی كه طبع خود را تا این هنگام »در این خصوی نوشته است: « آغاز نظم شاهنامه» الله صفا در بخشذبیح

)صفا،  «در نظم داستانهای كهن آزموده بود، به فکر افتاد كه كار شاعر جوان دربار سامانی ]دقیقی[ را به پایان برد

برده بود در دست نداشت، بهره از آن  نامهدشتاسب(؛ اما از آنجا كه مأخذی كه دقیقی برای سرایش 474: 4333

 ای از شاهنامج منثور ابومنصوریاتفاق را یکی از دوستان او در این كار با وی یاری كرد و نسخه»راه به جایی نبرد تا 

)همانجا(. اما شاهنامج منثور ابومنصوری چیست؟ « به او داد و فردوسی آن هنگام واقعاً به نظم شاهنامه دست برد

بازار كه بعد از سقوط ساسانیان در آشفته-بن عبدالرزاق، حاكم طوس، دستور داد تاریخ ایران را ابومنصور محمد»

از منابع كتبی و شفاهی درد آوردند. ... تألیف  -دیروبندها از بین رفته و بصورت مضبوط و جامع در دسترس نبود

« و پایج كار خود قرار داد و به نظم آوردهی.ق خاتمه یافت و فردوسی... آن را مایه  314این شاهنامه... به سال 

الله صفا نیز ضمن تأكید بر اینکه منبع اصلی داستانهای شاهنامج فردوسی، (. ذبیح465-461: 4393)رضازادۀ ملک، 

ظاهر از الام فردوسی بجز شاهنامج ابومنصوری علیدفتهچنانکه قبلاً »شاهنامج ابومنصوری بوده است، مینویسد: 

(؛ بنابراین 651: 4333)صفا، « های منفرد دیگر نیز كه در آن روزدار شهرتی داشت، استفاده كردبعضی داستان

شناسی داستان راپونزل داستان زال و رودابه ریشه در داستانهای كهن ایرانی دارد. با این مقدمه به سراغ ریشه

كه برای تصویردری این كتاب برندۀ جایزۀ  تصویردر و نویسندۀ آمریکایی كتاب راپونزل« پاول اوزِلینسکی»میرویم. 

شد، در پایان این كتاب درخصوی پیشینج این داستان در ادبیات غرب، آن را از داستانهای فولکلور  4«كالدكات»

آلمان برشمرده است كه برادران دریم )ویلهم و جیکوب( به همراه تعدادی دیگر از داستانهای فولکلور آلمانی، 

پاول »م چاپ و عرضه كردند. 4946به سال« داستانهای كودكانه و عامیانه»ی با عنوان آوری و در كتابجمع

اثر برادران دریم را اقتباسی از داستانی به همین نام میداند كه بیست سال قبل از آن، در شهر لایپزیک « اوزِلینسکی

است و فرانسویها نیز آن را از  های كهن ادبیات فرانسهآلمان چاپ شده بود كه آن نیز ترجمج آزادی از افسانه

 4431در سال  6«جیامباتیستا باسیل»اند. نویسندۀ ایتالیایی، داستان فولکلوری در شهر ناپل ایتالیا برداشت كرده

نوشت و  هزارویک شبرا به دویش ناپلی و شیوۀ داستانهای « داستان داستانها»یا  3«كتاب پنتامرون»میلادی، 

                                                      
1. Caldecott Medal 
2. Giambattista Basile 
3. IL Pentamerone  
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( كه 16: 4447)اوزِلینسکی،  4«پتروسینلا»ای این كتاب رنگی، داستانی است به نام چاپ كرد. یکی از داستانه

آن را از زبان ایتالیایی به فرانسوی  6«شارلوت رُز دكِامونت دلافورس»نویس فرانسوی وسه سال بعد، رمانشصت

ران دریم آن را به زبان چاپ كرد. سالها بعد براد« پرسینت»م با عنوان 4447ترجمه و با اندک تغییراتی به سال 

ین داستان را، ا« جیامباتیستا باسیل»عرضه كردند. اوزِلینسکی همچنین بیان میکند كه  راپونزلآلمانی و با عنوان 

كه در ادبیات شفاهی مردم ناپل بوده، به رشتج تحریر درآورده است و این آخرین خاستگاه داستان راپونزل در 

در مقالج 5«ماریا وارنر»؛ 1انگیز فرهنگ غربهای شگفتلسمهای افسون: افسانهطدر كتاب  3«جک زیپس»اروپاست. 

صحبتهای 9 ترجمج جدیدی از داستانی نوشتج فردریش شولز 4745راپونزل در كتاب 7«اولیور لو»و 4«بعد از راپونزل»

ی، بار به زبان ایتالیای اند؛ بنابراین این داستان در قرن هفدهم و برای اولیناوزِلینسکی را تأیید و تکرار كرده

وسه سال بعد به زبان فرانسوی، در قرن نوزدهم به زبان آلمانی و در قرن بیستم به زبان انگلیسی ترجمه شصت

شد. حال باید دید شاهنامه چه زمانی به اروپا وارد و به مردم آن دیار معرفی شد. در این خصوی نظرها متفاوت 

 نخستین كسی از اروپاییان كه از فردوسی و شاهنامج»مینویسد:  سرایی در ایرانهحماسالله صفا در كتاب است. ذبیح

قطعاتی از شاهنامه را  ادبیات آسیایی،انگلیسی بود كه در كتاب خود موسوم به  4او سخن دفت، سرویلیام جونس

فارسی نیک از مردم انگلستان كه  45میلادی(... پس از او مستشرق دیگری به نام لومدن 4771ترجمه كرد )

میدانست ترجمج خوبی از شاهنامه ترتیب داد كه تنها یک قسمت از آن منتشر دردید... پس از لومدن مهمترین 

بخوبی انجام پذیرفت و مایج جلب توجه  4965در  44ترجمج كامل شاهنامه تا مرگ رستم، در آلمان به دست دورس

معتقد  شاهنامج فردوسییدیان در مقدمج (. سعید حم649-647: 4333)صفا، « توجه عموم به شاهنامه دردید

 «نخستین كوششهای جهان دانش اروپا برای آشنایی با شاهنامه در پایان سدۀ هجدهم ]میلادی[ بوده است»است: 

میگوید: « تأثیر شاهنامج فردوسی در آثار حماسی غرب»داری در مقالج : ب( و بالأخره احمد تمیم4376)حمیدیان، 

ودو مه كه بطور مستقل در اروپا منتشر شد، منتخباتی است كه توسط هادمن در سیقدیمیترین بخش شاهنا»

(. به رغم اختلاف ظاهری این نظرها، 49: 4399داری، )تمیم« م. در دوتینگن به طبع رسید 4954صفحه به سال 

نابراین با عنایت به اتفاق نظر دارند؛ ب« شاهنامه در قرن هجدهم میلادی به اروپا وارد شده است»هر سه در اینکه 

اپونزل را شده ركه در پایان كتاب، اولین نسخج چاپ -نویسندۀ نسخج اخیر كتاب راپونزل-« پاول اوزِلینسکی»نظر 

میلادی در ایتالیا یعنی قرن هفدهم میلادی میداند، میتوان نتیجه درفت داستان راپونزل بردرفته یا  4431سال 

آید كه نویسندۀ اصلی داستان ه و شاهنامه نیست. حال این سؤال پیش میشده از داستان زال و روداباقتباس

وابط بین ای از راز آنجایی كه متون با یکدیگر مرتبطند و ادبیات بعنوان مجموعه»راپونزل و داستان رودابه كیست؟ 

به  كه هر كسی میتواندها و متون ادبی ازآنِ فرد خاصی نیستند، بلکه داراییهای عمومیند متون دیده میشود... واهه

                                                      
1. Petrosinella 
2.  Charlotte-Rose de Caumont La Force 

3.  Jack Zipes 

4.  Spells of enchantment : the wondrous fairy tales of Western culture 

5.  Marina Warner 
6.  After Rapunzel 
7.  Oliver Loo 

8.  Rapunzel 1790 A New Translation of the Tale by Friedrich Schulz 
9.  S. W. Jones 
10.  Lumesden 
11.  Gorres 
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مند دردد. هیچ متنی در محدودۀ مؤلف باقی نمیماند، بلکه بواسطج كسانی كه آن را نقل و دلخواه خود از آنها بهره

( و از آنجا كه این دو داستان از 465: 4344)علوی و رجبی، « یا بازنویسی میکنند، همچنان نوشته میشود

ای به چه مکان و زمانی مشکل میتوان نظر قطعی داد كه هر اسطوره»ستند، ای ایران و اروپا هداستانهای اسطوره

های پیشین ای از مردم اندیشمندی بودند كه در هزارههای ناشناختهها دروهآورندۀ اسطورهوجودتعلق دارد و به

مرز ایران، و خاستگاه ای شاهنامه را محدود به (. پس اینکه ما داستانهای اسطوره5: 4371)آموزدار، « اندمیزیسته

ای خای آثار ادبیات فارسی و ایرانی آثار شخصی و محدود به منطقه»آن را صرفاً ایران بدانیم نیز اشتباه است؛ زیرا 

آثار ادب  هایی ازنیست؛ آثار ادبی ایران بویژه ادب پارسی تنها متعلق به نمونج قومی و ملی هم نیست، بلکه نمونه

(؛ 44: 4399داری، )تمیم« ه بدون در نظر درفتن آن، درک تاریخ جهان میسر نخواهد بودجهانی را شامل میشود ك

های آن تا اعماق قرون و اعصار نفوذ نموده در پایه و اساسِ شاهنامه مضامین فولکلوری قرار دارد كه ریشه»بنابراین 

« اندهار و همسایه نیز تأثیر عمیقی دذاشتتنها بر ادبیات ملل ایرانی، بلکه بر ادبیات ملل همجواست. این مضامین نه

ها به تاریخ قدیمی اقوام بازمیگردند، شباهتها بسیار بیشتر از از آنجایی كه اسطوره(. »97: 4315)شهسواریان، 

تفاوتها بود؛ چراكه بشر در ابتدا یکسان بود و به مرور زمان سرزمینهای دونادون و آداب و رسوم و فرهنگها و تمدنها 

(. با این حال با پژوهش در كتابهای تاریخی و اساطیری میتوان سرنخهایی 471: 4397)رضابیگی، « آمدندپدید 

پیدا كرد كه این دو داستان را به هم مرتبط میکند و خاستگاه مشترک آنها را به ما مینماید. به نظر میرسد ریشج 

سرایی حماسهالله صفا در كتاب د. آنجا كه ذبیحاین همانندی را باید در سیر تاریخی مهاجرت قوم آرایی جستجو كر
 یک دستج بزرگ از نژاد هندواروپایی»درخصوی تقسیم قوم آریایی در ناحیج هند و ایران و اروپا دفته است:  در ایران

به نام سَکا هنگام مهاجرت آریاییها از نژاد مذكور جدا دردیدند و در آسیای مركزی و سواحل شمالی دریای خزر و 

 6« كتاب زرتشت و آیین میترا»در  4«درد دروپ(. »61: 4333)صفا، « یای سیاه تا حدود رود دانوب پراكندنددر

دانوب از زبانهای ایرانی به معنی رودخانه ریشه درفته و به دورۀ سکاها »در بیان معنی رود دانوب آورده است: 

و در كتابهای جغرافی سرمنشأ رود دانوب، ( 19: 4443)دروپ، « بازمیگردد كه در جنوب اروپا سکنی داشتند

مهاجرت دروهی از  تاریخ اساطیری ایرانجنگل سیاه در كشور آلمان معرفی شده است. هاله آموزدار نیز در كتاب 

مهاجرت تاریخساز آریاییان از آسیای میانه به سوی سرزمین ما »آریاییان به سوی غرب را اینطور روایت میکند: 

ل پیش از میلاد انجام درفته است. پس از مهاجرت آریاییان، كه اصطلاحاً آنها را هندواروپاییان در حدود دوهزار سا

مینامند، در سرزمینهای مختلفی پخش شدند. دروهی از دالان قفقاز راهی غرب و سرزمینهایی شدند كه امروزه 

درخصوی داستانهای و روایتهای قوم الله صفا (. از سوی دیگر ذبیح45: 4371)آموزدار، « آنها را اروپا مینامیم

آمد، داستانها و روایات و اساطیری از نیاكان خود، كه با هنگامی كه قوم آریا به ایران می»آریایی چنین میگوید: 

جا زنددی میکردند، همراه آورد. این اساطیر و روایات كه میان شعبج هندو نیز رایج بوده در میان  آریاهای هند یک

اقی ماند و به مرور دهور تغییراتی )كه منشأ آن تغییرات فکری و عقیدتی در نتیجج تأثیرات محیط قوم ایرانی ب

دختری كه دیسوان بلندش را از فراز برج به »(؛ بنابراین داستان 64: 4333)صفا، « زنددی است( در آنها راه یافت

داستانهایی باشد كه در قوم ایرانی به شکل ، میتواند از «افشاند تا عاشق خود را به بالای برج بکشاندپایین می

به شکل داستان راپونزل نمود یافته است.  داستان رودابه و در ساحل دانوب و میان سکاهای آریایی )آلمان كنونی(

نشینان دانوب، روایت شده و در نهایت سر از داستانهای داستانی كه چندین قرن زبان به زبان در میان ساحل

                                                      
1. Gerd Gropp 
2. Dr. Gerd Gropp, Zarathustra und die Mithras Mysterien (Hamburg, 1993) 
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الله صفا درآورده است. داستانی با ریشج مشترک آریایی و تفاوتهایی كه به مرور زمان و به قول ذبیحفولکلور آلمان 

( به وجود آمد. بنابراین این 64: 4333)صفا، « تغییرات فکری و عقیدتی در نتیجج تأثیرات محیط زنددی»بر اثر 

 اند. اند و هیچکدام از دیگری اقتباس نشدهریشهدو داستان هم

قدم نخست در مقایسج داستانهای زال و رودابه با راپونزل، بیان شباهتها و تفاوتهای این دو ساختار داستان: 

 داستان است. 

ای هستند كه عاشق و معشوق بطور اتفاقی روبرو میشوند و به هم دل میبندند. هر دو داستان، داستانهای عاشقانه

ای كه اساسیترین شباهت این دو داستان است دارد و در صحنه در هر دو داستان، معشوق دیسوان بسیار بلندی

از بالای برج، دیسوانش را برای فراكشیدن عاشق به پایین میفکند. اما در این صحنه دو تفاوت وجود دارد: رودابه، 

شاهزاده با  دانسته زال را به دیدار خوانده و قرار ملاقات با او دذاشته است، اما راپونزل به نوعی فریب میخورد و

را  ، او را میفریبد. راپونزل، دیسوانش«راپونزل! راپونزل! موهایت را بنداز پایین»تقلب و تقلید جملج جادودر یعنی 

به پایین میفکند و شاهزاده با ریسمان موهای او بالا میرود و او را غافلگیر میکند. اما زال روا نمیدارد با ریسمان 

ورزی زال در این صحنه كمندی بر كنگرۀ برج میندازد و خود را بالا میکشد. ادبموهای رودابه بالا برود، پس 

 شخصیت خوبی را از او به نمایش میگذارد.  

انه داستانهای كودكادرچه هر دو داستان در دونج عاشقانه میگنجند، همانطور كه از نام كتاب برادران دریم، یعنی 
ل، كودكان و نوجوانان هستند، اما داستان زال و رودابه درخور مخاطب آید مخاطب داستان راپونزبرمی و عامیانه،

 بزردسال است. 

داستان راپونزل همانطور كه در معرفی برادران دریم بیان شد، از داستانهای عامیانه )فولکلور( آلمان اقتباس شده 

تان زال و رودابه، پیچیده، با تعلیق است؛ در حالی كه داسو در حد یک قصه و روایتگر ماجرایی خطی، ساده و كم

دشایی و تعلیقی درخور است كه مخاطب را جذب و به پیگیری داستان مایل میکند و خود افکنی و درهچند دره

 ای است بر داستانهای رستم.مقدمه

دو، اند. در هر هر دو داستان با تولد نوزادی شروع میشود كه پدر و مادرشان مدتها در حسرت داشتن فرزند بوده

 ای )سیمرغ( بزردش میکند وای افسانهنوزاد در بدو تولد از پدر و مادر جدا میشود. یکی را به كوه میبرند و پرنده

 دیگری را پیرزنی جادودر بزور تصاحب میکند. با این تفاوت كه یکی از نوزادها پسر و دیگری دختر است. 

نین زنده ماندن، به بلندی برده میشوند. سیمرغ، زال را به هر دو نوزاد برای در امان ماندن از شرّ دیگران و همچ

 در میبرد.بالای كوه البرز و جادودر، راپونزل را به بالای برجی بی

هر دو داستان به تولد مینجامد. با این تفاوت كه تولد رستم، خود آغاز مجموعه داستانهای دیگری است و پایان 

 پایان میپذیرد. یکی پسر و دیگری دختر است، داستان راپونزل با تولد دوقلوهایش، كه

 نوزاد جداشده در داستان زال در جوانی به آغوش پدر و مادر بازمیگردد، اما راپونزل پدر و مادرش را نمییابد. 

های این داستانها آن است الگوها پیروی میکنند. از شاخصهای و نمادین هستند و از كهنهر دو داستان، اسطوره

آید و خوانندۀ منطقی را با چالش جدی روبرو میکند. به نظر میرسد در این خصوی، نوعی طق جور درنمیكه با من

منطقیهایی اینچنینی ببندند و از داستانهای توافق جمعی بین همج مردم جهان شکل درفته است كه چشم بر بی

 ای لذت ببرند.خیالی و افسانه

ت روایت داستان هستند و به بقا و دوام داستان كمک میکنند. در رویدادها بطور هدفمندی در خدمرویدادها: 

برندۀ داستان هستند كه چینش صحیح و بجای آنها به دیرایی داستان كمک میکند. واقع رویدادها، عنصر پیش
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 .افکنی، بحران و اوجنقاط برجستج تنج داستان از این قرار است: دره»ای تصور كنیم ،ادر برای داستان، پیکره

افکنی در داستان یعنی برهم زدن تعادل زنددی. نویسنده برای ایجاد كشش و جاذبه در خواننده از چنین دره

افکنیهای بیشتر و ( و داستان زال و رودابه به نسبت راپونزل از دره95: 4347)حجوانی، « تدبیری بهره میبرد

میشود كه تعادل زنددی به هم بخورد و آن هنگام قصه از آنجا آغاز »پیچیددی افزونتری برخوردار است. در اساس 

(. هر دو داستان با تولد 34)همان، « ای برقرار شودخاتمه میگیرد كه تعادل قبلی دوباره بازدردد و یا تعادل تازه

آغاز میشوند. در اولی از جایی كه سام دلزده از نوزادی سپیدموی، او را در دامنج كوه به كام مرگ میفرستد و در 

می از جایی كه پدر و مادر راپونزل، او را به جادودر پیر تحویل میدهند. در داستان راپونزل، پیش از تولد، با دو

موضوع ویار مادر راپونزل و ترس برملا شدن راز دزدیدن كاهو از باغچج جادودر روبرو هستیم. بعد از تولد راپونزل، 

در را میشنویم و تعادل داستان به هم نخورده اری او در برج بیشدن راپونزل و از نوجوانی، اقامت اجبروایت بزرگ 

است تا اینکه شاهزاده به ترفندی به برج راه مییابد و ارتباطی میان آنها شکل میگیرد و ما را به نقطج بحران نزدیک 

رار یافته، ی استمافکنای است كه درهافکنی دومین نقطج تنج داستان بحران است. بحران مرحلهبعد از دره»میکند. 

افکنی همین رسیدن به مرحلج بحران تر شده است. یکی از بهترین ملاكهای موفقیت درهجا افتاده و پیچیده

(. بحران داستان راپونزل جایی شکل میگیرد كه جادودر متوجه میشود راپونزل باردار 455)همان: « داستانی است

های حفاظتی او را بر باد داده است و بحران زمانی به اوج تمام نقشهاست و نتیجه میگیرد مردی به برج راه یافته و 

 «اوج بالاترین نقطج بحران داستان است»میرسد كه جادودر، راپونزل را از برج میراند و در جنگل رها میکند. 

تان داسبارت مینویسد اوج قله جاذبه و احساس داستان است، نکتج داستان است. بخش عمدۀ لطف (. »455)همان، 

 (. اوج داستان بازدشت شاهزاده، نابینا شدن و سردردانی664: 4345)یونسی، « در همین نقطه تمركز مییابد

دشایی دیری یا درهحل بحران داستان را نتیجه»دشایی میرسیم كه اوست. با رسیدن شاهزاده به راپونزل به دره

دشایی ( و در داستان راپونزل، دره443: 4347)حجوانی،« مینامند. در این مرحله انتظار خواننده به پایان میرسد

جایی است كه با اشک چشمان راپونزل، دیددان شاهزاده بهبود مییابد و آنها به پایتخت شاهنشاهی شاهزاده 

ا ایجاد افکنی در داستان، بفردوسی با دره»میرسند. در داستان زال و رودابه با فرازوفرودهای بیشتری روبرو هستیم. 

دشایی خوب و نگرانی و اضطراب، و تعدد حوادث و كنشها، خواننده را در حالت تعلیق نگاه میدارد و با یک دره

(. برای اینکه سخن به درازا نکشد، به 36: 4155)امینی و دیگران، « مؤثر پس از نقطج اوج به حل بحران میپردازد

کنیم: تولد نوزاد سپیدموی و رها كردن او در طبیعت، بیان تیتروار نقاط برجستج داستان زال و رودابه بسنده می

درش های پمندی رودابه به زال بر اساس دفتهخواب سام و امید یافتن و بازدرداندن زال، سفر زال به كابل و علاقه

ابه، رود های اطرافیانش از رودابه، قرار مخفیانه و دیدار شبانج زال ومندی زال به رودابه بر اساس دفتهمهراب، علاقه

نگاری زال با پدرش سام به رغم آداهی از كینج منوچهر از خاندان ضحاک، برملا شدن راز آنها نزد سیندخت، نامه

كسب تکلیف سام از منوچهر و فرمان منوچهر به حمله به كابل، خشم مهراب از عشق میان زال و رودابه و عزم بر 

خشم مهراب و سپس جلب رضایت سام، آزمون منوچهر از  كشتن رودابه، میانجیگری سیندخت برای فرو نشاندن

زال و بالاخره ازدواج زال و رودابه. اما داستان در اینجا به پایان نمیرساند و پایان این داستان با تولد رستم صورت 

 میپذیرد كه خود آبستن بحران دیگری است. جنین بسیار درشت است و بیم مرگ رودابه میرود. زال به یاد سیمرغ

میفتد، پر او را میسوزاند و سیمرغ از راه میرسد و چاره را در شکافتن پهلوی رودابه و بیرون آوردن رستم معرفی 

انها افکنیها و بحرمیکند. در مجموع این داستان با استاندارهای داستانهای امروزی، داستان بسیار جذابی است. دره

هنگ و فردوسی با ضربا« نمیگذارد داستان از نفس بیفتد» و دشایشها بجا و درست چیده شده است و به اصطلاح
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طراحی داستان كاملاً سنجیده و سیر رویدادها »خوبی آن را به پایان میرساند. در مجموع در داستان زال و رودابه، 

با نظم و آرامش به سوی نقطج اوج پیش میرود... هیجان در سرتاسر زمینه به چشم میخورد و سیر طرح حوادث از 

نابسامانی به سوی سامان است؛ یعنی شخصیت اصلی با دذر از سختیها، شرایط را به نفع خود رقم میزند. همچنین 

)همان:  «خواننده را در حالت تعلیق و انتظار نگاه داشته و او را برای دنبال كردن داستان تحریک و ترغیب میکند

44.) 

 اند و به آسانی تغییره یک صفت( كه ثبات یافتهای از صفات انسانی است )نمجموعه»شخصیت شخصیتها: 

 «نمیپذیرند... شخصیت هر فرد، یگانه و منحصر به خود اوست. شخصیت وجه تمایز و شاخص وجودی آدمهاست

برندۀ داستان هستند. در كل، (. شخصیتها در كنار رویدادهای داستان، از عوامل پیش349: 4347)حجوانی، 

ول شخصیت ایستا شخصیتی است كه از ا»د: شخصیتهای ایستا و شخصیتهای پویا. شخصیتهای داستانی دو نوعن

تا آخر داستان تحولی در رفتارش روی نمیدهد؛ یعنی همانطور میماند كه در ابتدای داستان بود؛ ولی شخصیت 

ر تغیی پویا در برخی از ابعاد شخصیتش تحولی دائمی و ماندنی روی داده. این تحول نوع نگرش یا رفتارش را

(. در داستان زال و رودابه ما با هر دو دونج شخصیت روبرو هستیم، اما در داستان راپونزل، 351)همان: « میدهد

پویا مینمایند. شخصیت پویا در داستان زال و رودابه را  -آن هم به میزان اندک-راپونزل و شاهزاده  فقط شخصیت

سعی و دقت فردوسی »ای در منوچهر مشاهده كرد؛ بنابراین اندازهمیتوان در شخصیت زال، رودابه، سام، پویا و تا 

در ساختن برخی از شخصیتها و توصیف و تبیین ویژدیهای شخصیتی آنان عاملی است كه آنها را زنده و پویا نگه 

فردوسی »(. در مجموع 57: 4376)حمیدیان، « داشته و به زنددی و حوزۀ درک و لمس ما نزدیک ساخته است

های درونی آنان استادی و مهارت بسیار دارد. یم دقیق خطوط شخصیتهای داستان و بویژه نشان دادن جنبهدر ترس

وی به شرح كلیات در مورد قهرمانان بسنده نکرده، بلکه به ترسیم خطوط دقیق شخصیتی و بیان جزئیات و 

ل و رودابه را از جهت شخصیت داستان زا(. »41: 4393)حمیدیان، « خصوصیات روحی و خلقی آنان پرداخته است

 (.74: 4394)محبتی، « و قهرمانان قصه میتوان یکی از قویترین داستانهای شاهنامه دانست

از دیگر سو، در داستان زال و سیمرغ با شخصیتهای متنوعی روبرو هستیم كه بر جذابیت داستان میفزاید. موضوع 

ای است كه با تمركز بر شخصیت رودابه و وع دستردهپردازی در داستان زال و رودابه موضو شخصیت شخصیت

مقایسج او با راپونزل آن را به ایجاز بیان میکنیم. شخصیت زنان در داستان زال و رودابه بسیار پررنگ مینماید. 

، زن در شاهنامهفردوسی در این داستان، مخاطب خود را به ستایش زنان داستان وامیدارد. اسلامی ندوشن در كتاب 

ترین زنان را در كل ادبیات فارسی تشکیل میدهند... در هیچ باشخصیتترین و آراسته»قد است زنان شاهنامه معت

)میرزایی،  «احترام نیستكتابی این قدر مقام زن بالا درفته نشده و در هیچ كتابی زن اینقدر از جهات مختلف قابل 

ربی، شخصیت ممتازی به زنان شاهنامه داده است (. فردوسی در شاهنامه برخلاف جامعج مردسالار ع673: 4344

زن شبحی دذرا نیست، بلکه چرخ داستان را به »و آنها را از انفعال بیرون آورده است؛ بطوری كه در شاهنامه 

ساز حماسه است و عامل اصلی رویدادها... در بیشتر داستانهای پهلوانی آورد و داه نیز خود زمینهدردش درمی

زن »(؛ بنابراین 3-6: 4374)كیا، « ان را از دهان مادران و همسران و دختران پهلوانان میشنویمسزاوارترین سخن

از نظر فردوسی از جایگاه والایی برخوردار است. بزردترین شاخصه و جلوۀ زن در شاهنامه این است كه از آن 

انگیز سخن به میان هم فتنه بعنوان موجودی خردمند، هنرمند، صاحب رأی، وفادار به شوی خویش و در مواردی

زنی است سرشار از احساسات و عواطف لطیف زنانه، زنی »(. در این داستان رودابه 43: 4395)اكبری، « رفته است

آداه به قدر و منزلت مقام زن در طبقج برتر اجتماعی خویش. او به حق طبیعی و انسانی و اجتماعی خود آداه است 



 43/ شناسی ساختگرامقایسج تطبیقی داستان زال و رودابه و داستان راپونزل بر اساس نظریج روایت

 

(. او 55: 4371)مهذب، « ن به مقصود از پای نمینشیند و به تلاش خود ادامه میدهدو به آن ارج مینهد و تا رسید

شائبه نیست و رودابه این دیدار جز دفتگویی مهرآمیز و بی»اش با زال شأن خود را پاس میدارد و در قرار شبانه

شدن راز نهفته به مادر  نیک آداه است كه دامن عفاف از كف ندهد و جانب حرمت نگاه دارد. چنانکه پس از آشکار

(. در داستان راپونزل، 435: 4375)حدیدی، « میگوید: جز از دیدنی چیز دیگر نرفت/ میان من و او خود آتش نتفت

شاهزاده پس از چند ملاقات، از راپونزل درخواست ازدواج میکند. راپونزل آنقدر ساده و دنیانادیده است كه نمیداند 

در داستان راپونزل پرهیز میکنند و آن شران كتابهای كودک در غرب از بیان آن بارداری چیست؛ موضوعی كه نا

. رودابه دری میکندانگارند. اینجا تفاوت دیدداه شرقی و غربی شخصیتهای اصلی داستان جلوهرا نوعی بدآموزی می

كه  انگیزد و آن داهرنمیای از پاكدامنی اوست. رفتارش هیچ سرزنشی بمتین و باوقار است. دیدارش با زال نمونه»

(. رودابه آشکارا به زال عشق 434)همان: « آید و با او تندی میکند، او سر به زیر میفکندپدر بر سر خشم می

اسلامی ندوشن درخصوی زنان غیرایرانی، كه  میورزد؛ بطوری كه پس از ازدواج با او دیگر خود را كابلی نمیداند.

اینان چون به ایران میپیوندند یکباره از كشور خود »آیند، میگوید: ایرانی درمیدر شاهنامه به همسری پهلوانان 

: 4371)اسلامی ندوشن، « میبُرند، از دل و جان ایرانی میشوند و جانب نیکی را كه جانب ایران است میگیرند

465.) 

 

 از منظر كلام )گفتمان(
در هر داستان، هدف در »گذارد، پیام اثر است. در واقع آنچه در لایج زیرین آثار ادبی بر ناخودآداه مخاطب اثر می

انتقال پیام نهفته است. پیام هر داستان هدفی واقعی است و صرف نظر از مثبت یا منفی بودنش وجود دارد و به 

(؛ بنابراین دفتمان نویسنده با مخاطب، 14: 4347)حجوانی، « شرط برقراری همکاری بین اجزا محقق خواهد شد

ت كه از خواندن اثر بر ذهن مخاطب نقش میبندد و او را در ناخودآداهش به سوی پیام داستان هدایت پیامی اس

سی های معناشناسی و نمادشنامیکند. تطبیق دفتمان داستان زال و رودابه با داستان راپونزل ما را به تعمّق در حوزه

 این داستانها وامیدارد كه در ادامه به آنها اشاره میکنیم.

هر دو داستان در ستایش عشق و بیان این حقیقت است كه دشوارترین مسیرهای یخی پیش آفتاب لت عشق: اصا

ها پیش پای ارادۀ عاشق و معشوق هموار میشوند. در داستان رودابه، اختلاف عشق آب میشوند و سختترین راه

م مهراب بر رودابه، هیچکدام سران دو كشور، دشمنیهای دیرینج ایرانیان و عربها، لشکركشی و بیم جنگ، خش

تها و ترین عمارنمیتواند مانع رسیدن زال و رودابه به هم شود. در داستان راپونزل نیز مرتفعترین برجها و دربسته

ترین ترفندها پیش سیلاب عشق راهی جز كنار رفتن ندارند. جادودرِ مرددریزِ داستان هم، كه جامعج خود پیچیده

اده ای، راپونزل را به شاهزدی راپونزل میپندارد، نیز در نهایت متوجه میشود كشش عاشقانهرا محلی ناامن برای زند

رسانده است. از سوی دیگر هر دو داستان به تغییرناپذیری تقدیر اشاره دارند و به بیان این باور میپردازند كه 

ازدواج مینجامد و ازدواجها با موافقت  در شاهنامه، عشقها به»های هر تدبیر، در دستان تقدیر، پنبه میشوند. رشته

والدین و در صورت لزوم، پادشاه بر پایج آیین و كیش است و ابراز عشق زنان نسبت به مردان محبوبشان بسیار 

زال تنها كسی است كه در حماسه، عشق موجودیت او را روشن »( و 49: 4355)بصاری، « صریح و روشن است

 (.449: 4374)مختاری، « میکند

اند و هر دو بانو، دیسوی خود در هر دو داستان، معشوقه بر بلندا و عاشقِ در پای برج ایستادهبرج و بارو و كوه: 

را برای بالا كشیدن عاشق فرومیفکنند. در ابتدای داستان زال، با مکان بلندی به نام كوه البرز مواجهیم و كوه البرز، 
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در آنجا پرورش یافته است؛ بنابراین مفهوم بلندی در هر دو داستان آشیان و منزلگاه سیمرغ و جایی است كه زال 

یکی از نمادهای پركاربرد در تمامی ادیان، نماد بلندی و رابطج آن با مفهوم »دری میکند. بطور چشمگیری، جلوه

رتبط عالی مهایی هستند كه بیدرنگ ذهن را با مفهوم بلندی و تتردید آسمان و كوه واههتعالی امر مقدس است. بی

كوه به آسمان نزدیک است و به همین سبب قداستی »(؛ بطوری كه 44: 4345)لاجوردی و طالش بابایی، « میکنند

(. 455)همان، « دودانه دارد... و در اغلب اساطیر كوه مقدسی وجود دارد كه مانند كوه المپ منزلگاه خدایان است

(. پس 456: 4155)خزل و دیگران، « قداست و شکوه خاصی استكوه البرز در اساطیر ایرانی دارای »همانطور كه 

كوه محل التقای آسمان و زمین و جایگاه خدایان و غایت عروج بشر است... بنابراین تمامی كشورها و اقوام، كوه »

نماد  البرز،»( و 415: 4379)شوالیه و دربران، « مقدس خود را دارند مانند كوه البرز در ایران، كوه قاف، كوه طور

: 4374)واحددوست، « بهشت نخستین در روی زمین است و ریشه در نوستالوهی انسانهای باستان ایران دارد

ری بافت همج زبانهای بشمفهوم بلندی بعنوان ویژدی بنیادینی با بالاترین ارزش چنان در درون»(. بنابراین 379

)لاجوردی و طالش « وم این تمثیل غیرممکن استتنیده شده بود كه حتی امروزه برای ما بیان ترجمانی از مفه

ر د -در دو اقلیم و فرهنگ متفاوت-دلیل نیست كه مفهوم بلندی در هر دو داستان (. پس بی453: 4345بابایی، 

أن و ش دری میکند. هر دو داستان معشوق را در مقامی بالاتر از عاشق قرار دادههای بیادماندنی، جلوهیکی از صحنه

مفهومی كه از آسمان، كوه، قله و هر نوع بلندی دیگر به ذهن انسان »اند. چون برتر برای آنها قائل شده و منزلتی

(. بنابراین در هر دو داستان، عشق 457)همان، « متبادر میشود، ارتباطی تنگاتنگ با مفهوم برتر بودن و تعالی دارد

آسمان و در نتیجه به خداوند میرساند و این نشان از بهانه و ریسمانی معرفی شده است كه انسان را به تعالی و 

دارد و معشوق، واسطج این عشق است. از این  -چه در ایران و چه در اروپا-جایگاه رفیع عشق در ذهن آریاییها 

روست كه در ادبیات فارسی، معشوقه را ساقی مینامند؛ زیرا اوست كه واسطج چشاندن و نوشاندن شراب عشق به 

. در داستان زال و رودابه، زال با آنکه بر بلندای كوه البرز پرورش یافته است، تا عشق را تجربه نکند عاشقان است

رین زال در شاهنامه آشکارت»به بلندی نخواهد رسید. از این رو او بر وصال رودابه پافشاری میکند و پا پس نمیکشد. 

ای رسیدن به بلندی و كمال به بال دیگری نیاز (. از این رو بر434: 4379)موسوی و خسروی، « نماد خرد است

رستم فرزند زال و رودابه، محصول پیوند »دارد و آن عشق است و عشق را در طبلج عطار رودابه میتواند یافت و 

 (.43: 4395)رحمدل شرفشادهی، « اهورایی و اهریمنی در اساطیر ایرانی، مظهر انسان كامل است

ترک دیسو حضور پررنگ و نمادینی در هر دو داستان دارد. رودابه و راپونزل، عنصر مشگیسو و گیسو افشاندن: 

هر دو دیسوانی بلند دارند كه برای بر كشیدن عاشق، آن را از بلندای برج به زیر میفکنند؛ با این تفاوت كه زال به 

زل شاهزادۀ داستان راپون آید؛ امادرفتن موی رودابه جسارت نمیکند و با كمندی كه خود میفکند به بالای برج می

دازی، در نمادپر»آویزد و بالا میکشد. هر بار كه میخواهد به دیدار راپونزل برود، خود را به كمند دیسوان راپونزل می

مو را به دیاه نیز ارتباط میدهند و همچنین دیسوان را نشانج زمین و نماد دیاهان میدانند و مفهوم رشد مو در 

است. آسمان باران را فرو میریزد و باعث میشود دیاهان از زمین به سمت بالا روند؛ به همین  ارتباط با مفهوم عروج

(. این 363: 4379)شوالیه و دربران، « جهت مو اغلب پیک آدمیان به سوی خدایان اورمزدی به حساب آمده است

های ها و انگارهای از پندارهها و پارهها و آزمودهای شد تا شاعران و عارفان برخی از آموزهدستمایه»موضوع همچنین 

نغز و نازک عارفانه و شاعرانه را به یاری آن در ساختاری نمایشی و تصویری برسازند و بازنمایند. برای نمونه دیسو 

را كمندی پندارند كه معشوق بدان دلِ عاشق را شکار میکند... و زمینج وصال را برای آنان فراهم میسازد یا جذبه 
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: 4394)راستگو، « بدان عاشقان را به سوی خود میکشد -بویژه معشوق آسمانی-شمارند كه معشوق  و كششی

54.) 

عمران میفرماید: سورۀ آل 453است كه در آیج « حبل الله»از دیگر سو، دیسوی یار اشارۀ تمثیلی و نمادین به مفهوم 

یسوی بنابراین د« )همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراكنده نشوید.( «وَ اعتَْصِموُا بِحبَْلِ اللّهِ جَمیعاً وَ لاَ تَفَرقَُّوا»

اینکه در داستان زال و رودابه، این رودابه بود كه »ای است برای فرارفتن عاشق. معشوق در ادبیات فارسی وسیله

ق نخست كه عشنخست دیسو فروهشت و به دست زال داد نیز زمینه شده تا حافظ بر بنیاد آن، این نکتج عارفانه را 

از خدا آغاز شد با زبانی نمایشی و تصویری اینگونه بازنماید: نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی/ بازم از پای 

 (.73)همان:  ای یعنی چه؟درانداخته

سیمرغ مرغی است مقدس كه »ای در ادبیات فارسی دارد. پیش از اسلام سیمرغ سابقج دیرینهزال و سیمرغ:  

شاهنامه در چهرۀ یک پرندۀ اساطیری و موجودی ماورای طبیعی حضور پیدا میکند و چنانکه از جمله بعد هم در 

: 4341)پورنامداریان، « اختصاصات اسطوره است این مرغ در سرنوشت قهرمانان و حوادث اساطیری دخالت میکند

های عرفانی م در ادبیات و حماسههای پهلوانی و هبعد از اسلام هم در حماسه»ای، (. اما این پرندۀ اسطوره45

چهرۀ ماوراءالطبیعی و مقدس و »)همانجا(. در شاهنامه، زال و سیمرغ پیوندی نادسستنی دارند. « حضور مییابد

ای (. سیمرغ نماد تفکر و اندیشه44تر میشود. )همان، اساطیری سیمرغ در ارتباط با زال در شاهنامه برجسته

سیمرغ در اندرون زال زیست »آید. از سوی دیگر كمک میخواهد، به یاریش می آسمانی است كه چون زال از آن

از منظری دیگر میتوان سیمرغ »(. پس 146: 4374)نادرپور، « میکند و پرواز بلند او كنایه از همت والای زال است

: 4344یقی، )صد« را وجه تصعیدیافتج زال دانست؛ یعنی زال پس از دذراندن مراحلی به سیمرغ بدل شده است

(. موضوعی كه سعید نفیسی نیز بر 446: 4394)مختاری، « سیمرغ بمنزلج خویشکاری زال است»(. در واقع 454

(. اینکه چرا فردوسی 13: 4371)نفیسی، « پر سیمرغ تجسم قدرت زال است»آن تأكید میکند و مینویسد: 

در »رابطج سپیدی مو، پیری و فرزانگی.  ای است بهشخصیت زال را سفیدموی به مخاطب نمایانده است، اشاره

دیدداه كلی، سپیدمویی زال دور از حکمت نیست، بلکه این سپیدی نشان عقل و نقش زال بعنوان مرجع و خرد 

كنندۀ دشاییها در امور پهلوانی و ارتباط او با سیمرغ و عمر هزارسالج او به روایت فردوسی، خود بیانجمعی است. دره

ای دانا و حمایتگر است كه در كوه مقدس البرز (. سیمرغ نیز پرنده314-331: 4394قبادی، این مفهوم است )

پرنده مناسبترین سمبل تعالی »آشیان دارد و ردّ بال او در چند جا از شاهنامه دیده میشود. از نظر نمادشناسی، 

؛ یعنی فردی كه قادر است. این سمبل نمایندۀ ماهیت عجیب شهود است كه از طریق یک واسطه عمل میکند

خلسه، معلوماتی دربارۀ وقایع دوردست یا حقایقی كه او بطور خودآداه دربارۀ است با فرو رفتن در یک حالت شبه

(. از سوی دیگر، زال در این داستان از سیستان به كابل 636: 4344)یونگ، « آنها چیزی نمیداند به دست آورد

اد تعالی است و كوشش انسان برای رسیدن به كمال را نشان میدهد و سفر از دیدداه یونگ، نم»سفر میکند و 

(. در مجموع 44: 4394)خسروی و طغیانی، « محتویات ناخودآداه را فراهم كرده، به خودآداه میبرد تا فعال شوند

ثردذار ر ازال بارزترین نمونج پیر خرد شاهنامه است و حضور طولانی او در حماسج ملی ایرانیان بسیا»میتوان دفت 

و ثمربخش است. ... در یک تحلیل روانکاوانه زال را از دو جهت میتوان بررسی كرد: در نیمج نخست زنددی، او نماد 

: 4346)نوریان و خسروی، « الگوی قهرمان و مسافر سفرد تفرّد و خودیابی و در نیمج دوم نماد پیر خرد استكهن

471.) 
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داستان، دویای تداوم و بقای شخصیتهای این دو داستان است. رودابه حضور مشترک فرزند در هر دو فرزند:  

پسری میزاید به نام رستم كه آیین پهلوانی را در ایران به اوج میرساند و موجب دوام و بقای ایران میشود و راپونزل 

اشند. از سوی بخش پادشاهی همسرش )شاهزاده( بآورد تا تداومنیز دو فرزند )یک پسر و یک دختر( به دنیا می

دیگر در جای جای داستان زال و رودابه به اینکه مهراب از نواددان ضحاک و خاندانی اهریمنی است اشاره میشود؛ 

موضوعی كه دلیل پرهیز سام و بخصوی منوچهر برای عقد این پیوند است، اما در نهایت ایران به دست نتیجج 

تمام اجزای داستان و پیامدهای آن دست به دست هم  دویی»نجات پیدا میکند.  –یعنی رستم-همین پیوند 

 )رحمدل« اند تا پیوند نسل اهورامزدا و نسل اهریمن، ساختار داستان را روی فرایند كثرت به وحدت قرار دهندداده

رستم فرزند زال و رودابه، محصول پیوند اهورایی و اهریمنی در اساطیر ایرانی، مظهر (. »43: 4395شرفشادهی، 

 )همانجا(.« ن كامل است: قدرت برتر و تجهیزات )دانش( برترانسا

 

 گیرینتیجه

شناسی ساختگرا به این نتیجه رسیدیم كه از از مقایسج تطبیقی داستان رودابه و راپونزل بر اساس نظریج روایت

ایی انهای قوم آریداستمنظر داستانی، داستان راپونزل اقتباسی از داستان زال و رودابه نیست؛ بلکه هر دو از كهن

هستند كه در دذر زمان و به فراخور فرهنگ مردمان سرزمینشان با عنصر مشترک عشق دختری دیسوبلند به 

اند و شباهتهای شایان توجهی دارند كه دمان همریشگی آنها را قوت میبخشد. از سوی جوانی نژاده شکل درفته

ای هستند، داستان زال و رودابه، ساختاری قویتر و هنریتری های اسطوردیگر ادرچه هر دو داستان، روایتگر عاشقانه

ی شناسی یعناند. اما از منظر دوم روایتتری ساخته و پرداخته شدهدارد و شخصیتها و رویدادها به شکل هنرمندانه

ق لت عشمنظر كلام یا دفتمان، پیامهای نمادین ارزشمندی در جان هر دو داستان دریافت شدند. هر دو اثر بر اصا

تأكید و بیان میکنند كه عشق راه خود را به سوی وصال و كمال باز میکند و چون تقدیر بر رسیدن عاشق و معشوق 

ادی از است كه نم« بلندی»باشد، هیچ برج بلندی نمیتواند مانع آن شود. دفتمان مشترک دیگر این دو داستان، 

انی است. در هردو داستان معشوق در مقامی والا و بخشی عشق برای فرا بردن عاشق به سوی معشوق آسمكمال

بالا است كه با كشش دیسوانش تلاش میکند عاشق را به كمال و بلندی برساند. زال و سیمرغ نیز در این داستان 

بر بال خرد به بال عشق نیز نیازمند است و ورزی است و زال برای رسیدن به تعالی، علاوه نشان خرد و اندیشه

ل آنها رستم است كه منجی ایران است. نکتج پررنگ دیگر، تولد فرزندی است كه در داستان زال و نتیجج وصا

 رودابه پیوند وجه اهورایی و اهریمنی و در داستان راپونزل نشان دوام و بقای عشق شاهزاده و راپونزل است.   

 

  نویسندگان مشاركت

محقق علوم انسانی دانشگاه ادبیات و دانشکده  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییبیژن ظهیری ناو آقای دكتر   است.شده استخراجاردبیلی 

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان فرآقای محمدحسن ارجمندیاند. بوده مطالعه

  است.بوده پژوهشگردو هر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درنقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئولان آموزشی و پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی 
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ساز شکلگیری این پژوهش بودند و همچنین از اردبیلی كه زمینهدانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق 

 استاد ارجمند، جناب آقای دكتر باقر خلیلی، اعلام نمایند.

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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 فارسی فهرست منابع
 .1-45(، تاریخ اساطیری ایران، تهران: سمت، صص4371آموزدار، هاله. )

 .465(، زنددی و مرگ پهلوانان. چاپ ششم. تهران: آثار، ی4371اسلامی ندوشن، محمدعلی. )

، مجلج دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه «شاهنامه شایست و ناشایست زنان در»(، 4395اكبری، منوچهر. )

 .43، ی4تهران، شمارۀ

واكاوی تطبیقی عناصر داستان در رزمنامج »(، 4155امینی، هانیه و خدادادی مهاباد، معصومه و چگینی، اشرف. )

ی دبیات فارس، تفسیر و تحلیل متون زبان و ا«غنایی زال و رودابه و تراهدی نماددرای پله آس و ملیزاند

  .36، ی14)دهخدا(، شمارۀ 

 .43، ی46، دلستانه، شمارۀ «دذاران زبانشناسی آلمانبرادران دریم پایه(. »4393بدون نویسنده. )

 .49(، زنان شاهنامه، تهران: انتشارات دانشسرای عالی، ی4355بصاری، طلعت. )

 .45پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ی (، دیدار با سیمرغ، چاپ ششم، تهران:4341پورنامداریان، تقی. )

 نویسی، چاپ سوم، تهران: سورۀ مهر.(، پیک قصه4347حجوانی، مهدی. )

(، از سعدی تا آردون، تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات فرانسه، تهران: مركز نشر دانشگاهی، 4373حدیدی، جواد. )
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